
14

زنــــانزنــــان

ما با چه تحولاتی در سبک زندگی دختران 
نوجوان مواجه هستیم و ریشه آنها چیست؟

قنبـــری: بـــر اثـــر ورود تکنولوژی و رســـانه‌ها تغییری 
در وضعیـــت جامعه به وجود آمـــده که در نوجوانان 
میـــزان آن بیشـــتر اســـت، زیرا در ذهـــن آنها تصویر 
دیگـــری وجـــود نداشـــته کـــه تغییـــر و تحولـــی در آن 
ایجـــاد شـــده باشـــد بلکـــه ایـــن نخســـتین چیـــزی 
اســـت که با آن مواجه شـــده‌اند، پـــس بالطبع برای 
شـــناختن نوجوانان بایـــد دنیای آنها را بشناســـیم، 
اعـــم از فیلم‌هایـــی کـــه می‌بیننـــد، موســـیقی‌هایی 
کـــه گـــوش می‌کننـــد، درکی کـــه از مســـائل دارند و 
حتـــی کلماتـــی کـــه بیـــان می‌کننـــد. ممکن اســـت 
معنـــی کلمـــات از نظـــر آنها بـــا معنی‌ای کـــه ما فکر 
می‌کنیـــم فـــرق داشـــته باشـــد. بنابرایـــن مهم‌ترین 
اتفـــاق تحـــول هویتی نوجوانان اســـت کـــه نیازمند 

شـــناخت دقیق اســـت.

حبیبـــی: مـــن هـــم موافقـــم. انقـــاب ارتباطـــی که 
مرزهـــای مکانی و زمانی را برداشـــته و نســـل جدید 
را مصرف‌کننـــده فرهنـــگ جهانی کرده و این نســـل 
بـــا خرده‌فرهنگ‌هـــای متفاوتـــی مواجـــه اســـت. او 
می‌توانـــد انتخـــاب کنـــد چـــه مدلی لباس بپوشـــد، 
چکار کند و حتی خودش در این عرصه تولیدکننده 
اســـت و ایـــن تفـــاوت بیـــن ایـــن نســـل و نســـل قبل 
اســـت. نسل قبل همان سیستمی را دنبال می‌کرد 
کـــه خانـــواده، مـــدارس و... داشـــت ولی بـــرای این 
نســـل کنترلی وجود ندارد، پس این نســـل آزادی را 
داشـــته اســـت. اینکه اکنون شـــعار آزادی می‌دهند 
یـــک اتفاق طبیعی اســـت، چون این ســـبک زندگی 
ایـــن نســـل اســـت، اما معضـــل اینجا اســـت که این 
نســـل بـــا تکثـــر فرهنگی مواجـــه شـــده در حالی که 
آگاهـــی و مهـــارت انتخـــاب را نداشـــته و بیشـــتر بـــا 
موج‌هـــای جریـــان جلو رفتـــه اســـت و اینگونه نبوده 

که تفکر کند. سیســـتم آموزشـــی و خانواده هم در 
ایـــن زمینه به او کمک نکرده اســـت، زیرا این تحول 
فرهنگی برایشـــان پذیرفته شـــده نبوده، به آن فکر 

نکـــرده و برنامـــه‌ای برای آن نداشـــته‌اند.
شـــفاف: دختر امروز همان دختر گذشـــته اســـت و 
همـــان فطرت و نیازها را دارد ولی فضایی که اکنون 
برای او اســـت با فضای گذشـــته متفاوت اســـت. در 
گذشـــته فضای بیشتری برای دختران فراهم بود که 
بـــه نیازها و علایق خود برســـند. به‌عنوان نمونه منِ 
دختر دوست داشتم در یک فضای مثبت و پرانرژی 
باشـــم که امنیت هم داشـــته باشـــم و این مـــوارد را 
از طریـــق خانـــواده، اقـــوام و رفت‌وآمدهـــا دریافـــت 
می‌کردم ولی در حال حاضر چون ســـبک زندگی‌ها 
نـــه تنهـــا در کشـــور ما بلکـــه در کل جهـــان متفاوت 
شـــده اســـت و آن فضای شـــاد کمتر دیده می‌شود، 
نمی‌تـــوان به این نیاز به اندازه گذشـــته پاســـخ داد. 

یـــا در نمونه دیگر، من به‌عنوان یک دختر دوســـت 
دارم در خانواده یا در فضای دوســـتانه نقشی را ایفا 
کنم و بدانم این نقش مال من اســـت و قرار اســـت 
در آن دیـــده و تشـــویق شـــوم. در حـــال حاضر زمینه 
ایـــن نقش‌آفرینی برای دخترها وجـــود ندارد و خود 
آنهـــا هـــم مهارت‌هـــای لازم را برای ایفـــای این نقش 
ندارنـــد، چراکه یا آموزش داده نشـــده یا خودشـــان 

به‌ دنبـــال آگاهی نبودند.
خدابخشـــی: مهم‌تریـــن اثـــر فضای مجـــازی، روی 
ســـبک زندگی نوجوانان اســـت. ۸ ساعت استفاده 
از گوشـــی قطعـــاً بر بـــدن و مغز اثر می‌گـــذارد. حتی 
فـــارغ از محتوا و اینکه آن فرزند چه می‌کند، همین 
میـــزان زمان اســـتفاده، اثر خود را می‌گـــذارد. البته 
تفاوت‌هایی در نگاه پدر و مادرها نســـبت به تربیت 
رخ داده اســـت ولـــی مـــن ســـهم اول تحـــولات را بـــه 

فضای مجـــازی می‌دهم.

میزگرد »ایران جمعه« با موضوع بررسی تحولات سبک زندگی دختران نوجوان

صدای دختر نوجوان شنیده نمی‌شود
با توجه به مسائلی که بیان شد، 

راهکار برای وضعیت فعلی چه 
می‌تواند باشد؟

قنبری: زمانی که ما شـــناخت درســـتی 
نداشـــته باشـــیم، نمی‌توانیـــم راهـــکار 
قانع‌کننـــده‌ای بدهیم. به عنوان نمونه 
همان‌طور که گفتند ما ۱۶ درصد خانم 
شـــاغل داریـــم و معمـــولاً زنـــان دیگر را 
نمی‌بینیـــم. بـــه همیـــن زنـــان شـــاغل 
هـــم مـــدام تأکید می‌کنیم کـــه به خانه 
برگردنـــد! بایـــد شـــناخت دقیقـــی از 
فضـــای دختران داشـــته باشـــیم؛ وقتی 
به پزشـــک مراجعه می‌کنیـــم هم ابتدا 
شرح‌حال می‌پرســـد. پس ما به عنوان 
والدیـــن، معلـــم و... باید بـــه حرف‌های 
خود نوجوانان گوش بدهیم. همچنین 
بایـــد بـــاور داشـــته باشـــیم هیـــچ چیـــز 
ســـریع تغییر نمی‌کند. مطالعه کنیم، 
بشـــنویم و.... ما به جای آنکه بشنویم 
چون می‌خواهیم نوجوان اشتباه نکند 
بســـرعت شـــروع می‌کنیـــم داده‌هـــای 
خـــوب بـــه او می‌دهیـــم. نوجـــوان اگـــر 
خودش صحبت کند و شـــنونده داشته 
باشـــد گاهـــی ناخـــودآگاه خـــودش بـــه 

اشـــتباهش یـــا نیازش پـــی می‌برد.
حبیبی: ما در کشـــور حکمرانی تربیتی 
نداریـــم نـــه در آموزش‌وپـــرورش، نـــه 
در صداوســـیما، نـــه شـــهرداری و.... 
در کشـــورهای دیگـــر ســـال‌ها تـــاش 
یـــش  پیما یـــق  ز طر ا تـــا  می‌کننـــد 
مشـــخص کنند که مثلاً مسائل اصلی 
دانشـــجوها چیســـت امـــا مـــا چنیـــن 

فضایـــی نداریـــم.
اکنـــون در آموزش‌وپـــرورش کتاب‌هـــا 
بـــه یک ســـری حفظیات خلاصه شـــده 
اســـت. حفظیات و آزمون‌ها اســـترس 
و اضطـــراب به معلمـــان و بچه‌هـــا وارد 
می‌کنـــد. معلم‌هـــا می‌خواهند کلاس 
پویایـــی داشـــته باشـــند ولـــی فشـــار 
مدیـــر و والدیـــن بـــرای امتحـــان گرفتن 
و جـــزوه دادن وجـــود دارد. همچنیـــن 
کتاب‌هـــا همه دانش‌آمـــوزان را در نظر 
نگرفتـــه اســـت؛ اعـــم از دانش‌آمـــوزی 
کـــه نمی‌خواهـــد بـــه دانشـــگاه بـــرود، 
دانش‌آمـــوزی کـــه حمایـــت خانـــواده 
را نـــدارد و.... مـــا بایـــد روی نوجوانـــان 
مطالعـــه کنیـــم و خانواده‌ها هم صدای 
فرزندانشان را بشنوند و این را بپذیریم 
کـــه این نوجوانـــان در آینده پیش‌برنده 

تمـــدن ایران و اســـام هســـتند.
شـــفاف: مـــا اگـــر بخواهیـــم بـــرای یـــک 
نســـل و گروهـــی تصمیـــم بگیریـــم و 
اســـتراتژی پیاده کنیـــم اول از همه باید 
آن را تعریف کرده باشیم، به انگلیسی 
می‌گوییم برندسازی؛ در حال حاضر در 
دنیا بزرگ‌ترین برند مادر اســـت، شما 
هـــر جای جهـــان اســـم مـــادر را بیاورید 
همـــه یـــک تعریـــف بـــرای آن دارند ولی 
اگـــر در ایـــران بگوییـــد نوجـــوان دختـــر 
هرکـــس یـــک تعریف و سیاســـتگذاری 
بـــرای خـــود دارد. ایـــن برند شـــدن اول 
اینکـــه افـــراد متخصـــص می‌خواهـــد، 
دوم اینکـــه تعریـــف این نســـل را باید از 

زبان خودشـــان شـــنید.
خدابخشـــی: غصـــه خـــوردن بـــرای 
گذشـــته فایـــده نـــدارد امـــا بایـــد از آنها 
درس گرفـــت. یک اشـــتباه در گذشـــته 
داشـــتیم و آن اینکـــه در یـــک مقطـــع 
زمانـــی تمرکـــز تبلیغاتـــی روی مـــادران 
بـــود و مادران تحـــت تأثیر این تبلیغات 
فکـــر می‌کردند که باید فرزندانشـــان را 
بـــا مدل خاصی بـــزرگ کنند؛ این اتفاق 
اســـترس مادرها را بالا بـــرد و آنها روش 
مخصوص خود را از دست دادند. الان 
هـــم ایـــن تمرکـــز روی نوجوانان اســـت 
و می‌توانـــد همـــان قـــدر آســـیب‌زننده 
باشد. نباید کار شتاب‌زده‌ای انجام داد. 
باید شـــغل و ســـرگرمی را بـــرای دختران 
به رســـمیت شـــناخت. دختر ایرانی ۱۵ 
ســـاعت در روز در تابستان بیکار است 
و باید برنامه‌ها، سرگرمی و شغل‌هایی 

بـــرای او در نظـــر گرفت.

در خصوص تحولات سبک زندگی نوجوانان 
صحبت شد. نمود این تحولات در دختران 

چگونه است و چه تفاوت‌هایی دارد؟
قنبری: تمدن چیزی اســـت که وقتـــی به آن مراجعه 
می‌کنید بتواند پاســـخگوی شما باشـــد. پس تمدن 
در جایـــی دچـــار بحـــران می‌شـــود کـــه نســـل جدیـــد 
ســـؤالاتی را عرضه کند و آن نتواند پاســـخگو باشـــد؛ 
ایـــن اتفاقـــی اســـت کـــه بـــرای مـــا افتـــاده. در صـــدر 
اســـام یک دوره درخشـــان داشـــتیم و بعد دین وارد 
عرصـــه اجتماعـــی – فرهنگی شـــد؛ بنابرایـــن با ورود 
دیـــن بـــه فرهنگ، دیـــن خـــود را در آن جانمایی کرد. 
در نتیجه ما دیگر شـــبیه صدر اســـام نیستیم بلکه 
شـــبیه بافـــت فرهنگی شـــده‌ایم که این دیـــن خود را 
بـــه آن وارد کـــرده اســـت. در حـــال حاضـــر زمانی که 
نســـل جدیـــد ســـؤالش را به تمـــدن ارجـــاع می‌دهد 
به پاســـخ نمی‌رســـد. در حـــوزه زنان ایـــن قضیه چند 
برابر است. انقلاب ۵۷ و هر انقلابی به آدمی جهش 
می‌دهد و آن کســـی که با مسأله مواجه بوده جهش 
بیشـــتری دارد. بنابراین انقلاب اســـامی بیشترین 
جهش را در زنان داشت. این زنان همراه با سؤالاتی 
برای کشـــف کردن بودند اما هســـته مرکزی ســـانه 
ســـانه حرکـــت می‌کنـــد و در مقابل دنیـــای معاصر 
پاســـخ‌هایی به آنها می‌دهد. بنابرایـــن زنان خود را با 
نظـــم جهانـــی تطبیق می‌دهند و مـــا در عین حال که 
جوابـــی نداریم فقط می‌گوییم چه چیزی بد اســـت. 

پـــس آنها بیشـــترین فاصلـــه را از ما می‌گیرنـــد و این 
وضعیت برای دختران بدتر اســـت. ما همیشـــه یک 
قدم از نسل جدید عقب‌تر هستیم و فقط در تلاش 
برای حـــذف جریان‌های رقیب هســـتیم که ناممکن 
است. به جای آنکه تجربه خود را به او بیاموزیم آنها 
را بـــه او تحمیـــل می‌کنیم. ما اصلاً خبـــر نداریم که او 
کیســـت و تـــا وقتی خبر نداشـــته باشـــیم نمی‌توانیم 

او را راهنمایـــی کنیم.
حبیبـــی: برای دختر بحران جدی‌تر اســـت؛ زیرا نگاه 
او بـــه خاطـــر همـــان مصـــرف فرهنـــگ جهانـــی دیگر 
مانند زن سنتی نیست. حتی اگر آشنایی‌اش با این 
فرهنـــگ عمیق نباشـــد آنها را شـــنیده اســـت. دختر 
برابری می‌خواهد ولی پســـر در فضای اجتماعی این 
بحران‌هـــا را نـــدارد؛ زیـــرا فضای مردســـالاری پشـــت 
اوســـت. زنی کـــه نمی‌توانـــد عاملیت خود را نشـــان 
دهـــد دچار بحـــران می‌شـــود. آن‌قدر ســـبک زندگی 
عـــوض شـــده کـــه این نگاه کـــه او دختر خوبی باشـــد 
و بعدهـــا ازدواج کنـــد دیگـــر مـــورد قبولش نیســـت و 
حتـــی نحوه ازدواج کردن هم متفاوت شـــده اســـت. 
نهادهایـــی هم که وظیفه تـــداوم ارزش‌هـــا را دارند و 
انتظـــار می‌رود پشـــتیبان او باشـــند، نســـبت به این 
مســـائل غافـــل بوده‌اند. مســـأله زنان و دختـــران در 
هیـــچ عرصـــه‌ای مهـــم واقـــع نشـــده، نهایـــت توجـــه 
ســـاخت پارک بانوان اســـت. دختران دارند تبعیض 
را می‌بیننـــد و آزادی عمـــل و عاملیت ندارند. بله وارد 

عرصه‌های هنری و ورزشـــی می‌شوند ولی به صورت 
کلـــی رقابـــت بـــرای آنها بســـیار ســـخت‌تر اســـت؛ از 
همین روست که شعارها به صورت ناخودآگاه رنگ 
جنســـیتی می‌گیرد. شـــاید اگر از جای دیگری شروع 
می‌شـــد ایـــن شـــعارها این‌گونه نبودند. مـــن یک بار 
در کلاس منطق از بچه‌ها معنی آزادی در شـــعار زن، 
زندگـــی، آزادی را پرســـیدم. از ۳۰ نفـــر دو نفر شـــبیه 
هـــم پاســـخ ندادنـــد! من گفتم شـــما کـــه نمی‌دانید 
مطالبه‌تان چیســـت چـــرا آن را تکـــرار می‌کنید؟ آنها 
آمـــوزش ندیده‌انـــد و در نتیجـــه تقاضـــای حـــق خود 
را نمی‌تواننـــد بـــه روش صحیـــح ابـــراز کننـــد و آن را با 

خشـــم و هیجان ابـــراز می‌کنند.
شـــفاف: خداونـــد به زنان نقش رشـــد کردن و رشـــد 
دادن داده؛ آنهـــا خلـــق می‌کننـــد و رشـــد می‌دهنـــد 
و از چنیـــن نقشـــی انـــرژی مثبـــت می‌گیرنـــد؛ چه در 
بچه‌داری باشـــد چه در معلمی و چه آنکه بروز نکند 
امـــا این احســـاس در وجود یک دختر هســـت. برای 
اینکـــه او بتوانـــد این نقـــش را ایفا کند بـــه ابزارهایی 
نیـــاز دارد؛ اول قـــدرت عاطفی و احساســـی که با آن 
هـــم از خـــود و هـــم از دیگـــری حمایت می‌کنـــد، دوم 
قوی بودن که در ذات همه دخترها هست - دختران 
نســـبت بـــه پســـران زودتـــر رنجیـــده می‌شـــوند ولی 
قوی‌تـــر عمـــل می‌کننـــد- و ســـومین ابـــزار آگاهی که 
بایـــد با چرخش نســـل‌ها برای آنها به‌روز شـــود. ابزار 
آگاهـــی دو ویژگی قبلی را مدیریت می‌کند. مشـــکل 

آن اســـت که ما نســـبت به نسل جدید منفعل عمل 
کـــرده‌ و به آنها آگاهی نداده‌ایم. من با صحبت خانم 
قنبری موافقم که این تمدن باید پاســـخگو باشد اما 
ما همیشـــه خود را در نقش پاســـخگو قـــرار داده‌ایم؛ 
در صورتـــی کـــه اگـــر بـــه نوجـــوان آگاهـــی می‌دادیم 
آنهـــا بودنـــد کـــه این تمـــدن را جلـــو می‌بردنـــد و از ما 

ســـؤالی نداشتند.
خدابخشـــی: نکتـــه‌ای که نســـبت بـــه صحبت‌های 
خانـــم قنبـــری وجـــود دارد این اســـت که شـــاید نگاه 
مـــا بـــه دختـــر ایرانـــی محدود به قشـــر خاصی شـــده 
اســـت. پژوهشی در خصوص شـــکاف نسلی انجام 
شـــده که در نتایج آن مشـــخص شـــده بود ما شکاف 
نســـلی نداریم و فقط به یک مرحله اولیه از شـــکاف 
رســـیده‌ایم. زمانـــی کـــه بـــا دخترهـــای مختلـــف کار 
می‌کردم گاهی می‌دیدم که افکارشـــان چقدر شبیه 
مـــادر من و ســـنتی اســـت و این برای مـــن تعجب‌آور 
بود. بنابراین ممکن اســـت تصور ما از دختر نوجوان 
دقیـــق نباشـــد. تمایز بیـــن دختر و پســـر نوجوان هم 
ایـــن اســـت کـــه پســـر بســـرعت هویت‌هایـــی را کـــه 
می‌خواهد بدون چالش و دردســـر به دست می‌آورد 
ولـــی برای دختران این‌گونه نیســـت؛ تنهـــا ۱۶ درصد 
زنان ایرانی شـــاغل هســـتند. پس اکثر آنها از طریق 
شـــغل هویت نمی‌گیرند و باید از مؤلفه‌های دیگری 
آن را دریافـــت کنند. مدرن شـــدن در نقاط دیگر نیز 

به اندازه شـــغل راحت نیســـت.

رخ‌ دادن تحول در ســـبک زندگی نوجوان بخصوص 
دختران بر کســـی پوشـــیده نیســـت اما شـــاید کمتر 
به آن پرداخته شـــده باشـــد. شـــناخت این تحول‌ها، 
ریشـــه‌های آن و گفت‌و‌گو دربـــاره راهکارها می‌تواند 
بـــه ترســـیم مســـیری کارآمـــد بـــرای آینـــده کمـــک 
کنـــد. بـــرای انجـــام چنیـــن کاری، معلمـــان از جملـــه 
نزدیک‌ترین افراد به نوجوانان هستند که می‌توانند 

نظـــر دقیقی درباره آنان بدهنـــد. علاوه‌ بر این، اکنون 
مجموعه‌هـــای فرهنگی با دغدغه دختـــران نوجوان 
مشـــغول بـــه فعالیت هســـتند. مـــا در ایـــن میزگرد 
میزبـــان نمایندگانـــی از هـــر دو گروه بودیـــم؛ طاهره 
حبیبی، دانشـــجوی دکترای فلسفه دانشگاه تهران 
و دبیـــر فلســـفه و منطق؛ نجمه قنبری، ‌کارشناســـی 
ارشـــد مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم تحقیقات و 

معلم تفکر، جامعه‌شناسی و طراح آموزشی؛ فاطمه 
شـــفاف، کارشناســـی علوم آزمایشـــگاهی دانشـــگاه 
علوم پزشـــکی تهـــران و مســـئول مجموعه فرهنگی 
تمنا و ســـیده طیبه خدابخشـــی، ‌کارشناســـی ارشد 
روانشناســـی بالینی دانشـــگاه علوم پزشـــکی ایران و 
نماینده جمعیـــت دختران ایران. در ادامه مشـــروح 

ایـــن گفت‌و‌گـــو را می‌خوانید.

سیده‌نرگس حسینی
دبیرگروه زنان
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شفاف: برای این که دختر بتواند نقش طبیعی خود را 
ایفا کند به ابزارهایی نیاز دارد؛ اول قدرت عاطفی و 
احساسی، دوم قوی بودن -دختران نسبت به پسران 
زودتر رنجیده می‌شوند ولی قوی‌تر عمل می‌کنند- و 
سومین ابزار آگاهی که باید با چرخش نسل‌ها برای 

آن‌ها به روز بشود. ابزار آگاهی دو ویژگی قبلی را 
مدیریت می‌کند. مشکل آن است که ما نسبت به نسل 
جدید منفعل عمل کرده‌ایم و به آن‌ها آگاهی نداده‌ایم

حبیبی: انقلاب ارتباطی که مرزهای مکانی و زمانی 
را برداشته نسل جدید را مصرف‌کننده فرهنگ 

جهانی کرده و این نسل با خرده‌فرهنگ‌های متفاوتی 
مواجه است؛ او می‌تواند انتخاب کند چه مدلی 
لباس بپوشد، چه کار کند و حتی خودش در این 

عرصه تولیدکننده است و این تفاوت بین این نسل و 
نسل قبل است. نسل قبل همان سیستمی را دنبال 
می‌کرد که خانواده، مدارس و... داشت ولی برای 

این نسل کنترلی وجود ندارد

قنبری: تمدن چیزی است که وقتی به آن 
مراجعه می‌کنید بتواند پاسخگوی شما 
باشد. پس تمدن در جایی دچار بحران 

می‌شود که نسل جدید سؤالاتی را عرضه 
کند و آن نتواند پاسخگو باشد؛ در حال 

حاضر زمانی که نسل جدید سؤالش را به 
تمدن ارجاع می‌دهد به پاسخ نمی‌رسد. 
در حوزه زنان این قضیه چندبرابر است


